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Abstract:

Purpose: The Organization of Iranian People's Fedai Guerrillas, a militant group with a leftist Marxist 
ideology, saw itself as having failed to secure a significant share of political power after the victory of the 
Islamic Revolution. The group exploited the vacuum that arose between the fall of the Pahlavi regime and 
the establishment of the Islamic Republic. In the Turkmen Sahra region, they formed organizations with 
Marxist ideologies and separatist tendencies, successfully drawing a segment of discontented activists and 
locals towards an insurrection, which culminated in the two infamous Gonbad Wars during the early years 
of the revolution.

Purpose: To elucidate the economic roots of the Gonbad conflict and how it was transformed into separa-
tist and nationalist demands by the People's Fedai Guerrillas.

Method and Research Design: This study employs an introspective method, focusing on understanding 
the internal motivations of the actors involved in the Gonbad conflict.

Findings and Conclusion: The findings indicate that the longstanding dissatisfaction of the people of 
Gorgan and Dasht )the open plains surrounding Gorgan( and Turkmen Sahra, stemming from land issues 
and the seizure of their fertile agricultural lands over many years—especially during the Pahlavi era—fueled 
their mistrust of central governments and fostered separatist tendencies among them. The dual nature of 
the land issue and the separatist inclinations of the Turkmen people closely aligned with the global leftist 
teachings, particularly the concept of "transitioning from the land issue to the national issue" in peasant 
societies. The Organization of Iranian People's Fedai Guerrillas, as a communist militant organization 
in Iran, adhered to this principle, which is key to understanding why and how the organization became 
involved in the Gonbad conflict.

Keywords: Land issue; Islamic Revolution; Organization of Iranian People's Fedai Guerrillas; national is-
sue; Gonbad uprising.
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چکیده:

سازمان چریک های فدایی خلق ایران به عنوان گروهی مبارزاتی با ایدئولوژی چپ مارکسیستی که خود را در گرفتن 

سهم مناسبی از قدرت سیاسیِ پس از پیروزی انقلاب ناکام می دید، از فترت به وجودآمده از زمان سقوط رژیم 

پهلوی تا تثبیت جمهوری اسلامی استفاده کرد و توانست با ایجاد سازمان هایی با ایدئولوژی مارکسیستی و تمایلات 

جدایی طلبانه در منطقۀ ترکمن صحرا، بخشی از فعالان و مردم ناراضی منطقۀ ترکمن صحرا را به سمت غائله ای سوق 

دهد که به دو جنگ معروف گنبد در سال های ابتدایی انقلاب ختم شد.

هدف: روشن کردن ریشه های اقتصادی غائلۀ گنبد و چگونگی دگردیسی آن به سمت مطالبات جدایی طلبانه و 

قوم گرایانه توسط چریک های فدایی خلق. 

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش درون نگر و براساس فهم انگیزه های درونی عوامل دخیل در غائلۀ 

گنبد انجام شده است.

 یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش حاکی است که انباشت نارضایتی تاریخی مردم منطقۀ گرگان و 

دشت )دشت های باز اطراف گرگان( و ترکمن صحرا از مسئلۀ ارضی و غصب زمین های حاصلخیز کشاورزی شان 

در سال های متمادی، خصوصاً در دورۀ پهلوی، سبب بدبینی آن ها به حکومت های مرکزی و تمایلات گریزازمرکز 

بین آن ها شده بود. شرایط دوسویۀ مسئلۀ ارضی و تمایلات گریزازمرکزِ قوم ترکمن، با شرایط مبارزاتی ایده آل در 

آموزه های چپ جهانی یعنی »حرکت از مسئلۀ ارضی به مسئلۀ ملی« در جوامع دهقانی، کاملاً منطبق بود و سازمان 

چریک های فدایی خلق نیز به عنوان یک سازمان مبارزاتی کمونیستی در ایران به آن پایبند بود و همین عامل کلید 

فهم چرایی و چگونگی حضور سازمان در غائلۀ گنبد است.

کلیدواژه ها: مسئلۀ ارضی؛ انقلاب اسلامی؛ سازمان چریک های فدائی خلق؛ مسئلۀ ملی؛ غائلۀ گنبد.
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1. مقدمه
»مسئلۀ ارضی« و »اقتصاد معیشتی« یا اقتصاد کفاف، عامل پیوند کشاورزان با زمین و تقویت 
هویت سرزمینی آنان است. در این نوع اقتصاد روستائیان با واحدهای اجتماعی ساده، هم 
نیازهای ضروری زندگی خود را تأمین می کنند و هم با زندگی در کنار زمین هایشان، هویت 
خویش را تثبیت می کنند. نادیده گرفتن این پیوند و غصب اراضی کشاورزان توسط حکام، 
اربابان و والیان که همواره درطول تاریخ این مرزوبوم وجود داشته است، در دوران معاصر 
کشور و به ویژه با شروع حکومت پهلوی، چهره ای عیان تر به خود گرفت. رضاشاه که 
به گواهی تمامی اسناد و مدارک یکی از بزرگ ترین زمین خواران تاریخ معاصر کشور است، 
برخلاف شعارهای حکومتش -مبنی بر مدرنیزاسیون و تلاش درجهت توسعۀ صنعتی 
کشور- هم چون پیشینیان خود، چه خودش و چه ارکان حکومتش و چه جانشینش، 
مشروعیت و قدرت و اشرافیت را در مالکیت زمین و تسلط بر اقتصاد ارضی می دانستند. 
این علاقه به کسب قدرت و ثروت با مالکیت بر زمین در دوران پهلوی اول و دوم به شدت 
جریان داشت و رضاشاه به غصب زمین های حاصلخیز خطۀ شمال کشور علاقۀ فراوانی 
داشت. دراین میان طمع به زمین های حاصلخیز منطقۀ گرگان و دشت به دلیل حجم زیاد 
محصولات تولیدی تجاری اش، جایگاهی ویژه نزد زمین خواران پهلوی داشت و نتیجۀ آن 
نیز چیزی جز نارضایتی گسترده و ریشه دواندن نفرت از حکومت های مرکزی و عواملشان 
به ویژه در جوامع وابسته به اقتصاد ارضی در این منطقه نبود. دراین بین ظلم و اجحاف 
گسترده در منطقۀ ترکمن صحرا و گرگان و دشت و غصب گستردۀ زمین های حاصلخیز 
مردم توسط حکومت پهلوی و نارضایتی های فراوان حاصل شده از آن، برای گروه ها و 
احزاب چپ مارکسیستی ایران همواره شایان توجه بود؛ چراکه هم »مسئلۀ ارضی« در آن 
به صورت مشکلی مزمن درآمده بود که در دکترین مبارزۀ مارکسیستی یکی از عوامل اصلی 
حرکت جوامع پیشاسرمایه داری به سمت تحولات انقلابی بود و هم به دلیل حضور گستردۀ 
قوم ترکمن در این منطقه، به زعم ایشان عامل »ستم ملی« و »مسئلۀ ملی« برای خیزشی 

انقلابی ظرفیت های زیادی داشت.
ورود و پردازش مفهوم »مسئلۀ ارضی« از اندیشۀ چپ جهانی به گفتمان سیاسی 
ایران، با اندیشه ها و فعالیت های حزب کمونیستی »عدالت« در اواخر قرن سیزدهم هجری 
پیوندی مستقیم دارد که با گذر زمان و تطور آن در اندیشه ها و فعالیت های دیگر احزاب 
و گروه های چپ مارکسیستی ایرانی هم چون حزب توده به بالندگی خاصی در ادبیات 
سیاسی و انقلابی ایران رسید و حتی تا بعداز پیروزی انقلاب اسلامی نیز در گفتمان سیاسی 
و انقلابی ایران حضوری پررنگ داشت. دراین میان یکی از گروه های سیاسی و تأثیرگذار 

محسن سراج 
انسیه باصری 
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مارکسیستی ایران که تلاش می کرد با استفاده از الگوی فکری مارکسیستی-لنینیستی با 
شعار »بازپس گیری زمین های غصبی« به حل »مسئلۀ ارضی« بپردازد، سازمان چریک های 

فدائی خلق ایران بود.
با وقوع انقلاب 1357، هنوز مسئلۀ زمین های غصب شده در ترکمن صحرا و استثمار 
زارعان توسط بزرگ مالکان، حل نشده بود و نارضایتی های موجود در این زمینه، به همراه 
سابقۀ حضور و فعالیت اسلاف کمونیست سازمان چریک های فدایی خلق در این منطقه، 
شرایط را برای فعالیت این سازمان و کسب سهم از نظام سیاسی برآمده از انقلاب فراهم 
کرد. این فعالیت توانست نارضایتی های برآمده از »مسئلۀ ارضی« در این منطقه را به سمت 
»مسئلۀ ملی« و ایجاد تمایلات تجزیه طلبانه و قوم گرایانه سوق دهد و غائلۀ گنبد و دو 
جنگ آن را با پیِ رنگ جدایی طلبانه و گریزازمرکز ایجاد کند. بنابراین هدف اصلی پژوهش 
حاضر بررسی ریشه های اقتصادی غائلۀ گنبد و چگونگی استفادۀ سازمان چریک های 
فدایی خلق از این موضوع برای دامن زدن به بحران منطقه و سوق دادن آن به سمت »مسئلۀ 
ملی« و گرایش های گریزازمرکز -منطبق با دکترین مبارزاتی مارکسیستی-لنینیستی برای 

جوامع پیشاسرمایه دارانه- است که با روش توصیفی-تحلیلی انجام می شود.
پیشینۀ‌پژوهش: تاکنون هیچ پژوهش مستقلی با تکیه بر مفهوم »مسئلۀ ارضی« و یافتن 
زمینه های اقتصادی غائلۀ گنبد انجام نشده است و هیچ پژوهشی نیز به استفادۀ سیاسی 
سازمان چریک های فدایی خلق از این مسئلۀ اقتصادی دیرپا در این منطقه، و ربط دادن آن 
به »ستم ملی« در اذهان فعالان ترکمن و مردم منطقه و تبدیل آن به »مسئلۀ ملی« براساس 
دکترین مبارزاتی مارکسیستی-لنینیستی در غائلۀ گنبد نپرداخته است و از این زاویه به غائلۀ 

گنبد و نقش چریک های فدایی خلق در آن نگاه نکرده است.

2. حکومت پهلوی و غصب اراضی مرغوب در گرگان و دشت
با  نه به عنوان گروهی اجتماعی  ایشان  ابتدا به ترکمن ها و مسائل  از  حکومت پهلوی 
مشکلات و خواسته های انسانی و اجتماعی، بلکه بیشتر به چشم بومیان مزاحم نگاه می کرد 
)خواجه نژاد، 1399، ص36(. ازسویِ دیگر، دشت گرگان به دلیل داشتن اراضی مرغوب 
همواره زمینۀ کشمش بر سر مالکیت ارضی را داشت )مقصودلو، 1363، ج1، ص497(. 
در دهۀ 1310-1320 رضاشاه بر سیاق عادت زمین خواری اش از ابتدای سلطنت، به همراه 
افسران عالی رتبه و برخی از مباشران و کدخدایان منطقۀ استرآباد و روستاهای اطراف، 
طوری به غصب زمین های مرغوب منطقه پرداختند که حتی مرتعی هم برای چراندن 
باید  مراتع  چَرای حیوانات خویش در  برای  ترکمن ها  نماند و  باقی  ترکمن ها  احشام 

نقش چریک های فدایی خلق 
در تبدیل مسئلۀ ارضی...
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اجاره می پرداختند )عسگری خانقاه و کمالی، 1374، ص192(. این سیاست پهلوی در 
اقتصاد ارضی منطقه، به آنجا انجامید که بیش از 80 درصد از زمین های قابل کشت منطقۀ 
ترکمن صحرا و گرگان و دشت در دست رضاشاه و مالکان عمدۀ غیربومی و سران ایلات 
و عشایر منطقه متمرکز شد )خارکوهی، 1391، ص84(. سیاست زمین خواری پهلوی در 
این منطقه طوری برنامه ریزی شده بود که به غیراز زمین های مرغوب کشاورزی و مراتع 
بزرگ، اکثر زمین صیدگاه ها و ادارات شیلات نیز درمیان زمین های غصبی و املاک رضاشاه 
و پس از او پسرش و دیگر زورمندان قرار گرفته بود )وثوق زمانی، 1363، ص117(. این 
زمین خواری ها در منطقه از بالای هرم حکومت پهلوی به قدرتمندان و وابستگان سطحِ 
پایین تر ایشان نیز سرایت کرده بود؛ به طوری که استواری به نام مرجان خان چند هکتار 
از زمین های قزلجه را به بهانۀ توتون کاری تصرف کرد و بعداز مدتی این چند هکتار را 
بانام جعلی مرجان آباد به طور محرمانه و بدون ارائۀ مدرک به مبلغ 909 تومان به رضاشاه 
فروخت )تایماز، 1358، ص20(. غَلَیان طمع زمین خواری رضاشاه به حدی بود که در سال 
1314، سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور خارجۀ خود گزارش داد: »ولع زمین خواری 
اعلی حضرت رضاشاه از پیش مُعرّف حضورتان است... ازیک سو این زمین خوارگی شتاب 
این وضع نارضایتی مردم حادتر و خطرناک تر  می گیرد و ازسویِ دیگر با ادامۀ بیشترِ 
می شود« )معطوفی، 1374، ص251، ص253(. غصب زمین های مردم به همراه بیگاری 
و اجحاف در حق رعایا و زارعان منطقه در زمین های شاهی و وابستگان او -که در 
گزارش های مختلف هم آمده است- )گرگانی، 1358، ص27( نارضایتی و تنفر از حکومت 

مرکزی را بیش ازپیش می کرد.
بعداز شهریور 1320 که متفقین رضاشاه را از ایران اخراج کردند، سرنوشت املاک 
مخصوص خاندان پهلوی به موازات کاهش قدرت آنان دچار نوسان شد و روند تقویت 
مالکیت خصوصی افزایش یافت )کاتوزیان، 1373، ص13(. رضاشاه پس از استعفا و هنگام 
خروج از ایران طی هبه نامه ای، کلیۀ اموال و دارایی های خودش را دَرازِایِ ده گرم نبات 
به فرزندش محمدرضا منتقل کرد )روزنامۀ اطلاعات، ش4656، ص4(. در آن شرایط 
محمدعلی فروغی که می خواست ادامۀ سلطنت پهلوی را تضمین کند، موجب تصویب 
قانونی در مجلس شورای ملی شد که به موجب آن قانون، املاک سلطنتی به دولت واگذار 
می شد؛ و اعلام شد که مدعیان این املاک، که به »املاک واگذاری« معروف شده بود 
می توانند ظرف 6 ماه دعاوی خود را ازطریق قانونی مطرح کنند. ولی این قانون نیز دردی 
از دردهای مردم مال باخته دوا نکرد؛ چراکه روح قانون طوری طراحی شده بود که دولت، 
املاک ضبط شده را غصبی نمی دانست )خواجه نژاد، 1399، ص55( و ازطرف دیگر، در 
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20تیرماه1328 قانون »بازگشت املاک و مستغلات رضاشاه به محمدرضاشاه« نیز تصویب 
شد )گرگانی، 1358، صص 40-48(. گلشائیان وزیر دارایی وقت در دفاع از این لایحه 
در مجلس، اظهار داشت: »... نظر اعلی حضرت همایونی بر این است که از هدررفتن این 
املاک ممانعت به عمل آید و به صورت موقوفه درآیند و ادارۀ آن با شخص محمدرضاشاه 
باشد و درآمد حاصله از آن صرف امور خیریه گردد« )گرگانی، 1358، ص41(. از زمان 
تصویب این قانون بود که به گواهی اسناد، عُمال حکومت در منطقه دیگر حتی به خانه، 
مسجد و قبرستان هم رحم نکردند و یک وجب زمین زراعتی مرغوب نیز برای مردم باقی 
نگذاشتند )مراسان، 0070009( و در مدت کوتاهی، تمامی خاندان پهلوی به بزرگ ترین 
عبدالرضا،  غلام رضا،  شاه پوران  شدند.  تبدیل  کشور  زمین داران  کلان ترین  و  ملاکان 
محمودرضا و احمدرضا پهلوی و شهرام پهلوی پسر اشرف و سیروس و نیلوفر نوه های 
او، فاطمه پهلوی و... همه وهمه -که تا چند سال پیش یک وجب زمین نداشتند- علاوه بر 
مزارع و کشتزارهای وسیع صاحب سهم فراوانی در بسیاری از شرکت های کشت وصنعت 
شدند )نیک آیین، 1359، صص 44-46(. ازسویِ دیگر پس از آغاز طرح اصلاحات ارضی 
در زمان محمدرضاشاه و زیر پرچم آن، غارت زمین های مرغوب گرگان و دشت از 
راه های گوناگون دیگری ادامه یافت و زمین خواران منطقه به شکلی بی قانون زمین هایشان 
را گسترش دادند )تایماز، 1358، ص22(. خود حکومت نیز با اعِمال روش هایی چون: 
زمین داری مستقیم و بهره کشی به روش سرمایه دارانه، خریدن سهم و بورس بازی با قبوض 
اصلاحات ارضی مرحلۀ دوم و قبوض اراضی موقوفه توسط بانک سلطنتی عمران، و 
خریدن زمین ها توسط واسطه ها و عُمال دربار و بانام اشخاص بینابینی ولی به حساب 
شاه، استفاده از امکانات دولتی -تأمین آب زراعتی، زه کشی و کانال کشی زیر فشار سازمان 
امنیت به سود اراضی سلطنتی- و واریز سود آن به جیب شاه، بار دیگر کاری کرد که از 
اصلاحات ارضی در ترکمن صحرا و گرگان و دشت، بیشتر محمدرضاشاه به همراه خانوادۀ 
سلطنتی سود بردند و صاحبِ اراضی بیشتر و حاصلخیزتر و مؤسسۀ کشاورزی شدند 
)نیک آیین، 1359، ص44(. در تمام این سال ها ادارۀ املاک و مستغلات پهلوی، برای 
تمام قراء و اراضی ای که به صاحبانشان برگردانده نشده بود و نیز برای املاکی که مدعیان 
آن به بی حقی محکوم بودند، به نفع دربار سندهای غیرواقعی صادر کرد )گرگانی، 1358، 
باز در منطقۀ گرگان و  نیز  صص 52-68(. بدین ترتیب حتی بعداز اصلاحات ارضی 
دشت و ترکمن صحرا بزرگ مالکان، به ویژه وابستگان به دربار و رژیم، ازجمله شاه پورها از 
دست اندازی به زمین ها و املاک مردم هیچ ابایی نداشتند و حتی می توان گفت اصلاحات 
ارضی، حداقل در این منطقه خود موجب سرکوب و ستم اقتصادی-سیاسی بیش ازپیش 
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شد )احمدزاده، 1359، صص 24-25(. ازسویِ دیگر ارتش و ژاندارمری نیز به سهم خود 
با فشار و تهدید توانسته بودند برخی از اسناد املاک مردم را بگیرند و این طور ظاهرسازی 
کنند که ایشان با میل خود زمین هایشان را به ایشان و هم چنین گارد سلطنتی تحویل 
داده اند. آن ها هم چنین با فرستادن کادر گارد به آن نواحی برای این کادر منبع درآمد جدید 

ایجاد کرده بودند )گرگانی، 1358، صص 84-81(.
با گسترش مسئلۀ غصب زمین و ایجاد زمین داری های بزرگ و هم چنین برخی 
مقاومت های خونین دهقانان ترکمن، محمدرضاشاه سرلشکر مُزینّ را به عنوان نمایندۀ 
مخصوص خود به ترکمن صحرا فرستاد تا بحران را ازبین ببرد )کانون فرهنگی-سیاسی 
خلق ترکمن و ستاد مرکزی شوراهای ترکمن، 1358 ص27(. مُزینّ در تمامی 15 سالِ 
قبل از انقلاب -که رئیس املاک بنیاد پهلوی در گرگان و گنبد بود- هرچه زمین مرغوب 
باصاحب و یا بی صاحبی را که بود تصرف کرد و تنها زمین هایی که سند، مدرک و 
صاحب متنفذی داشتند با شکایت و دادن حق حساب به مُزینّ برگشت داده شدند و 
بسیاری از مردمی که زورشان نمی رسید، املاکشان به نفع محمدرضاشاه غصب شد. 
مزین در این سال ها به مرکز گزارش می داد که به وضع روستاها و قراء سامان داده است؛ 
ولی دراصل در این مدت 50 افسر، 18 نفر از دربار و 16 نفر از افراد غیرمحلی به کمک 
او صاحب زمین شده بودند )مراسان، 00770010(. براساس اسناد ساواک، بذل وبخشش 
از املاک مردم توسط سرلشکر نصرت مزین، تنها به افسران ارتش محدود نبود، او 
با اشخاص مختلفی که با افسران نسبت خویشاوندی داشتند نیز چنین لطفی داشت 
)مراسان، 0070175( و حتی با گرفتن رشوه به شرکت های خارجی نیز در این منطقه 
زمین مرغوب می داد که نمونۀ آن قرار اهدای زمین به یک شرکت کشت وصنعت آلمانی 
به قرار هکتاری 150 تومان بود )مراسان، 0076961(. به این ترتیب او توانست با حفظ 
موقعیت خویش و با ساختن دیواری از حامیان بانفوذ برای خود، از سال 42 به بعد تسلط 

خود را بر دشت گرگان و گنبد حفظ کند )گرگانی، 1358، ص80(.
ازطرف دیگر، در کنار این همه ستاره به دوشان شاهنشاهی، ملاکان جدیدی که به عنوان 
سرمایه گذار در بخش کشاورزی، از مناطق دیگر به منطقه آمده بودند -مانند هژبر یزدانی، 
ولی الله پارسا، حاجی فتح الله منتظری، و ده ها نفر دیگر- نیز با حمایت دربار و ایادی 
پهلوی مالک هزاران هکتار زمین منطقه شدند. هژبر یزدانی به تنهایی 8000 هکتار از بهترین 
زمین های اطراف گنبد را تحت مالکیت خود درآورده بود )آتابای، 1391/12/9(. از روی 
اسناد به جامانده از آن دوران می توان اسامی 69 نفر درجه دار و منصوبان دربار را احصا کرد 
که در ترکمن صحرا صاحب زمین های مردم شده بودند که از معروف ترین ایشان می توان 
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تیمسار سپهبد محمدتقی مجیدی، تیمسار سرلشکر مهدی روحانی، تیمسار سپهبد ریاحی، 
تیمسار سرتیپ جاویدان، تیمسار سرتیپ کریمی زند، تیمسار سرتیپ جهان بگلو، تیمسار 
سرتیپ رزم آرا، سرهنگ زالتاش، سرهنگ موثقی، شجاع الدین شفا، رحیم هیراد ریاست 
دفتر مخصوص شاهنشاهی، ابراهیمی رئیس دادگستری، مهندس اخوان و... را نام برد 

)مراسان، 00770011(.
خود سرلشکر مزین نیز از خریدوفروش های صوری و انتقال ظاهری املاک مردم 
منافع بی شماری برد. وقتی یکی از افسران ارتش از تیمسار مزین پرسید: »مگر املاک شاه 
ایران چقدر است که شما 10 سال است در این منطقه مشغول معامله اید و این املاک 
شاهی تمام نمی شود؟! مزین پاسخ می دهد: تا مرز شوروی« )فردوست، 1371، ج1، صص 
217-218(. ازسویِ دیگر، تأسیس بسیاری از شرکت های سهامی زراعی بزرگ نیز به 
سلب مالکیت آشکار و خشن از خرده مالکان منتهی می شد و هم چنین مراتع و چراگاه های 
اطراف روستاها توسط دولت و به نفع مالکان بزرگ غصب می شد و دهقانان خرده پا حتی 
امکان نداشتند علوفه تهیه کنند و دام نگهداری کنند )ضیاء ظریفی، 1357، ص10(. کوهی 
از پرونده های شکایات مردمی از غصب املاکشان نشان از این واقعیت تلخ در این منطقه 
دارد و بسیاری از ایشان نیز که به اعتراض و مقاومت درمقابل غصب زمین هایشان دست 
می زدند با پاپوشی که مأموران حکومتی برایشان درست می کردند -همانند گذاشتن تریاک 
قاچاق در منزلشان- تا مدت ها در زندان عمرشان تباه و دهانشان بسته می شد )گرگانی، 
1358، ص72( و این گونه بود که روستائیان منطقه به دنبال کوچک ترین بهانه، فرصت و یا 

روزنه ای بودند تا بتوانند حق پایمال شدۀ چندین سالۀ خود را بازستانند.

3. مسئلۀ ارضی در اندیشۀ چپ جهانی و گروه های مارکسیستی ایران و 
بسط این تفکرات به ترکمن صحرا

تا پایان حکومت پهلوی 60 تا 70 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می کردند 
و باآنکه در اواخر حکومت پهلوی، جامعۀ روستایی ایران درحال تحول و تجزیه بود، 
ولی هم چنان ازنظر اجتماعی و سیاسی وزنه ای به شمار می رفت و ازنظر اقتصادی نیز 
هنوز مهم ترین بخش اقتصاد غیرنفتی ایران را اقتصاد ارضی تأمین می کرد و مسئولیت 
تغذیۀ شهرها برعهدۀ روستاها بود )مؤمنی، 1359، ص17(؛ ولی آنچه که همواره اقتصاد 
ارضی در روستاها و نیروی کار مستقیم آن یعنی روستاییان را تهدید می کرد، طمع اربابان 
قدرت به زمین های مرغوب آنان بود؛ که با اوج گیری ولع سیری ناپذیر آن ها، ظلم وستم بر 
رعیت چندین برابر می شد؛ به طوری که بسیاری از جنبش های ملیِ مناطق مختلف جهان 
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در آن زمان در مسئلۀ ارضی ریشه داشتند )کولچینکو، 1360، ص8(. براین اساس رهبران 
کمونیست جهان در آثار خویش و برنامه های مبارزاتی اردوگاه چپ جهانی )خصوصاً 
نشان  توجه  مسائل  سایر  بیش از  ارضی  مسئلۀ  به  پیشاسرمایه داری(  کشورهای  برای 
می دادند. لنین، در »مجموعه آثار« خود ابتدا مسئلۀ ارضی و راهکارهای مبارزه با فئودالیسم 
را بررسی کرده است و استالین نیز به تبعیت از او، حل مسئلۀ ارضی را مهم تر از دیگر 
مسائل دانسته است و آزادی ملت ها در کشورهای پیشاسرمایه داری و وابسته به اقتصاد 
ارضی را به حل مسئلۀ زمین یعنی محو ته ماندۀ اصول سرواژ1 مربوط دانسته است )استالین، 
1913، ص48(. لنین باور داشت ستم بر مردم و حفظ شرایط موجود تنها و تنها به نفع 
فئودال ها و حکومت های مطلقۀ ستمگر است )لنین، 1384، ج3، ص1013(. او در سال 
1905م حل مسئلۀ ارضی را به وجه سیاسی-طبقاتی آن مربوط دانست و حل این موضوع 
را در کشورهایی که مردمش با این مسئله دست به گریبان بودند، تنها به جنبۀ اقتصادی آن 
محدود نکرد. او مبنای کار را مبارزۀ سیاسی عنوان می کرد و مسئلۀ ارضی و حل انقلابی 
آن را زیربنای اقتصادی حل مسئلۀ دموکراسی در این کشورها بیان می کرد )اتحاد مبارزان 
کمونیست )سهند(، 1358، صص 7-8(. لنین قبل و بعداز انقلاب 1917 روسیه، طرح 
اولیۀ تزهای مربوط به مسئلۀ ارضی را در دومین کنگرۀ انترناسیونال کمونیستی در مسکو با 
شرکت 200 نماینده از سازمان های کارگری جهان، مطرح کرد. قطعنامۀ پایانی این کنگره 
حول محور حقانیت دهقانان و کشاورزان و ظلم های وارده بر آن ها و استثمار ایشان توسط 
ملاکان بزرگ می چرخید. لنین معتقد بود احزاب کمونیست باید تلاش کنند در شهرها و 
سپس روستاها، حوزه های کوچک کمونیستی به راه بیندازند و از آن طریق خواسته های 
کمونیست ها را به زبان ساده برای روستاییان قابل فهم کنند و آنان را با حق وحقوق خود 
آشنا سازند؛ زیرا این پرولتاریای کشاورزی کسانی هستند که وسایل معاش خود را از راه 
کار بر روی زمین به دست آورده اند و با کار فراوان تحت ستم قرار گرفته اند؛ بنابراین باید 
آن ها را از اشَکال گوناگون ظلم و وابستگی به زمین داران بزرگ رهانید و با تصرف قدرت 
سیاسی و سرکوب قطعی زمین داران بزرگ از پرولتاریای انقلابی پشتیبانی کرد. پرولتاریای 
انقلابی باید کلیۀ زمین های ملاکان بزرگ را ضبط کند و برای شروع این مهم، پرولتاریای 
روستا را باید مسلح کرد )لنین، 1384، ج3، ص1563(. با استناد به همین دکترین بود که 
کمونیست های ایران نیز با الهام از تعالیم لنین با درج مقالاتی در روزنامه های خود بحث 
بازپس گیری زمین از زمین داران بزرگ و تقسیم بی درنگ آن بین دهقانان به عنوان نیروی 
مستقیم کار در اقتصاد ارضی را مطرح کردند )رستموا توحیدی، 1985، ص46(. دراین بین 
حزب کمونیست ایران که از تغییر شکل حزب »عدالت«2 به وجود آمده بود، اولین گروه 

1. سِرواژ: قوانین مخصوص به رعیت داری 
وابسته به زمین. سرواژها نیروی کاری بودند 
ارباب  دارایی  از  بخشی  زمین  همانند  که 

زمین دار به حساب می آمدند.
کارگران  را  »عدالت«  کمونیستی  حزب   .2
ایرانی مقیم قفقاز -که موافق اندیشه های 
لنین بودند- به کمک مارکسیست های روسیه 
تأسیس کردند )جنبش بین المللی کارگری و 
کمونیستی و مسئلۀ ملی و مستعمره ها، 
1358، ص29(. این حزب در تابستان 1299 
به »حزب کمونیست ایران« تغییر نام داد 

)طیرانی، 1376، ج1، ص14(.
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سیاسی منسجمی بود که همۀ دهقانان ایرانی را به اتحاد و مبارزه علیه دشمن مشترک یعنی 
حاکمیت استثمارگر ملاکان فراخواند و پرداختن به مسئلۀ ارضی را در ردۀ اول مطالبات 
مردمی قرار داد )رستموا توحیدی، 1985، صص 94-95(. حزب کمونیست ایران، مالکیت 
زمین را ازَآنِ کسانی می دانست که با رنج روی آن کشت وکار می کنند و در نشریات خود 
مانند »صوراسرافیل« و »ایران نو« خواهان واگذاری زمین به رعیت و پایان بیگاری اش به نفع 
اربابان، و مبارزه در راه زمین دارشدن دهقانان و کشاورزان بود )مؤمنی، 1359، صص 88-87، 
ص91(. دیگر نشریۀ آن ها، »حریت« راه کار حل بحران مسئلۀ ارضی در ایران را »رهایی از 
استثمار خان ها و زمین داران، مصادرۀ زمین های ملاکان بزرگ و فئودال ها و تقسیم آن بین 
زارعان« می دانست )رستموا توحیدی، 1985، ص32، ص43(. به عبارتی از حزب کمونیست 
ایران در سال 1306 تا خلف آن یعنی حزب تودۀ ایران که مرام و موضع مارکسیستی-
لنینیستی داشت در سال 1321، اصل واگذاری بلاعوض زمین به دهقانان، خط قرمز و محور 

اصلی موضع گیری ایشان دربارۀ مسئلۀ ارضی بود )نیک آیین، 1359، ص48(.
و  دشت  و  گرگان  منطقۀ  در  ارضی  مسئلۀ  حادبودن  و  آشکار  ظلم وستم  وجود 
ترکمن صحرا در زمان پهلوی، این منطقه را برای فعالیت کمونیست ها درجهت حل مسئلۀ 
ارضی و پیگیری دکترین مبارزاتی شان در کشور پیشاسرمایه دارانه ای چون ایران، بسیار 
جذاب کرده بود؛ به طوری که تقی ارَانی یکی از چهره های سرشناس حزب کمونیست ایران 
خود یکی از مخالفان فعال مناسبات فئودالی-استبدادی، و مروج مرام کمونیستی در حل 
مسئلۀ ارضی در گُمیش تپۀ ترکمن صحرا بود )خواجه نژاد، 1399، ص61(. هم چنین احمد 
قاسمی یکی از نخستین رهبران و تئوریسین های برجستۀ حزب توده و نویسندۀ جزوۀ 
»حزب تودۀ ایران چه می گوید و چه می خواهد؟« خود از فعالان سیاسی و حزبی حاضر 
در منطقۀ گرگان بود )طیرانی، 1376، ج2، ص301(. حتی قاسمی و هم حزبی های او در 
آبان سال 1324 جلسه ای با حضور کشاورزان و دهقانان در گنبدکاووس ترتیب دادند و 
بیانیه ای در اعتراض به ظلم هایی که در حق مردم ترکمن شده بود منتشر کردند )طیرانی، 
1376، ج2، ص1228( که خود بر افزایش ابراز نارضایتی در مسئلۀ ارضی در این منطقه 
تأثیری به سزا داشت و ازآنجاکه مسئلۀ ارضی در ایران در آن زمان به دلیل اینکه بخش 
عمده ای از منبع تولید ثروت در کشور را اقتصاد ارضی دربر می گرفت، یکی از مسائل 
اساسی اقتصاد ایران بود، این فرصت را در اختیار حزب توده قرار داد که از حادبودن این 
مسئله در این نواحی استفاده کند )نیک آیین، 1359، ص51( و بسیاری از روشن فکران 
ترکمن را برای رهایی از وضع موجود به فعالیت های حزبی خود وارد کند و بدین ترتیب 
نوعی انگیزه و تهییج در مردم ستم دیدۀ آن سامان به وجود آورد. توده ای ها با پیروی از 
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تز مسئلۀ ارضی لنین معتقد بودند که اصلاحات ارضی واقعی تنها توسط حکومتی ملی 
و دموکراتیک و با نبرد عموم علیه امپریالیسم ایجاد می شود )نیک آیین، 1359، ص91(. 
کادرهای حزب توده با سخنرانی های مداوم خود در دفاع از حقوق ازدست رفتۀ مردم و 
براثر  احقاق حق کشاورزان در گنبدکاووس )ساکما، 310/39368، 296/17454( -که 
بیگاری طولانی بر روی زمین های اربابان فئودال خود فرسوده شده بودند- توانسته بودند 
بسیاری از دهقانان منطقه و حتی سایر اقشار جامعه ازجمله دبیران و کارمندان دولتی را نیز 
به خود جذب کنند )ساکما، 310/39510(. آنان با کشاورزان و دهقانان ترکمن که همیشه 
ازسوی حکومت مرکزی موردستم واقع می شدند رویکردی همدلانه داشتند )آوانسیان، 
1369، ص310( و مردم را برای تلاش درجهت بازپس گیری املاکشان تحریک می کردند 
)نیک آیین، 1359، ص47(. حتی بعداز سرکوب حزب توده دربین سال های 1332 تا 
1335ش، حزب، فعالیت مخفی و زیرزمینی خود را با باور به حل بنیادی مسئلۀ ارضی 
به سود دهقانان بی زمین و کم زمین براساس طرح مصوب پلنوم1ِ پانزدهم، تیرماه 1354ش 

در دستور کار خویش نگاه داشت )خواجه نژاد، 1399، ص67(.
ازسویِ دیگر، سازمان چریک های فدائی خلق ایران نیز که از سال 1350 فعالیت جدی 
خود را علیه حاکمیت پهلوی آغاز کرده بود، بیش از سایر گروه های چپ ایران به تئوری 
حزب توده دربارۀ مسئلۀ ارضی نزدیکی نشان داد و با ایجاد شاخۀ سازمان در ترکمن و 
پیروی از دیدگاه حزب توده، به مسئلۀ زمین در ترکمن صحرا توجه نشان داد )نیک آیین، 
1359، ص110( و باتوجه به حادبودن این مسئله در این منطقه از آن به عنوان راهی برای 
نفوذ در منطقه استفاده کرد و با تبلیغات گسترده توانست در ماه های پایانی حکومت پهلوی 
دوم و با استفاده از فرصت ناآرامی های موجود در کشور، پا جا پای سلف کمونیست 
خود بگذارد. در این زمان دانشجویان ترکمن و بومی منطقه نیز که در دانشگاه های تهران 
و دیگر شهرها با اندیشه های چپ آشنایی پیدا کرده بودند، بعداز بازگشت به شهرهای 
خود در گرگان و گنبد، شروع کردند به فعالیت های مخفی و جذب جوانان و آن ها را با 
اندیشه های ضدحکومتی و چپ خویش نزدیک کردند. چریک های فدایی خلق مدعی 
بودند زمین هایی را که رضاشاه و محمدرضا و ایادی وابسته به آن ها طی سالیان متمادی 
غصب کرده اند به مردم بازمی گردانند )ساکما، 293/86587(. بدین ترتیب دامنۀ تحرکات 
زیرزمینی ایشان برای احیای نفوذ چپ در این منطقه روزبه روز افزایش یافت؛ تاجایی که 

توانست از حالت مخفی به حالت آشکار درآید.
عمومی  مجمع   :/ˈ  /plenum pliː.nəm  -  .1

حزب؛ کمیتۀ مرکزی حزب.
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4. مسئلۀ ارضی در غائلۀ گنبد و سوق دادن آن به سمت مسئلۀ ملی توسط 
سازمان چریک های فدائی خلق

تئوریسین های سازمان چریک های فدائی خلق باور داشتند که حکومت برآمده از کودتای 
نفوذ  و  مرکزی  قدرت  تسلط  با  چراکه  می ماند؛  ناکام  سفید  انقلاب  بدون  رضاخان، 
امپریالیسم، اقتصاد فئودالی با منافع امپریالیستی در تضاد قرار می گیرد )احمدزاده، 1359، 
ص26(. آن ها با این ذهنیت و با خلأ قدرت به وجودآمده در فاصلۀ زمانی سقوط پهلوی 
تا استحکام پایه های حکومت جمهوری اسلامی و با دست آویزقراردادن ظلم حاصل از 
غصب اراضی مناطق ترکمن نشین تلاش کردند تا از فرصت ایجادشده بهره ببرند. گروهی 
از مردم این مناطق به دلیل نداشتن اطمینان به حکومت مرکزی برآمده از انقلاب اسلامی 
در برآورده کردن خواسته هایشان در مسئلۀ ارضی، به افکار ضدحکومتی چریک های فدایی 
خلق جذب شدند و به آنان به عنوان کسانی نگاه می کردند که می توانند حق غصب شدۀ 
آن ها را یعنی زمین هایشان را به ایشان بازگردانند؛ زیرا مسئلۀ اساسی مردم ترکمن صحرا در 
تمامی تاریخ معاصر ایران مسئلۀ ارضی بود )تایماز، 1358، ص24(. چریک ها در بحبوحۀ 
انقلاب به انبارهای ماشین آلات کشاورزی و احشام زمین داران بزرگی چون هژبر یزدانی و 
دامداری ارتش دستبرد زدند و آن ها را غارت کردند و مبالغ هنگفتی به دست آوردند و با 
امکانات مادی به دست آمده، سربازانی را که در جریان انقلاب با صدور فرمان امام خمینی 
محل خدمت خود را ترک کرده بودند و سرباز فراری بودند تحت حمایت خود گرفتند و 
مسلح کردند )ساکما، 293/158632(. افراد سازمان، دهقانان ترکمنِ بدون زمین را تحریک 
می کردند که از شخم زدن زمین های متعلق به سازمان مزرعۀ نمونۀ ارتش جلوگیری کنند؛ 
و به ایشان القاء می کردند که این زمین ها متعلق به آن هاست و ارتش این زمین ها را مصادره 
کرده است )ساکما، 293/158632(. بدین ترتیب بر سر مسئلۀ زمین و بازپس گیری آن، 
آشوب های متناوبی در مناطق ترکمن نشین به وجود آمد و اوضاع آشفتۀ روزهای نخست 
انقلاب، همراه با تحریکات چریک های فدایی خلق، جو ناپایدار، بی ثبات و به دوراز آرامشی 
را در منطقه به وجود آورد؛ به طوری که امام خمینی با هدف جلوگیری از تجاوز به منازل 
و زمین های مزروعی این منطقه مجبور شد بیانیه ای صادر کند. پیرو بیانیۀ ایشان، فرماندار 
و رئیس دادگستری و دادستان گرگان از مردم خواستند تا برای جلوگیری از بهره برداری 
عناصر ضدانقلاب از این جو متشنج، آرامش خود را حفظ کنند و برای برقراری آرامش با 
مأموران حکومت انقلابی همکاری کنند )ساکما، 293/158632(. بااین حال، شاخۀ ترکمن 
سازمان چریک های فدایی خلق هم چنان در ارتفاعات منطقه، به آموزش دوره های چریکی 
به هواداران خود مشغول بود؛ به طوری که ژاندارمری منطقه که در کنار سایر نیروهای نظامی 
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مسئول ایجاد نظم و آرامش در داخل کشور بود، با ارسال نامه ای به وزارت کشور نگرانی 
خود را از این اقدامات چریک ها در منطقه ابراز داشت و ناراحتی خود را از حل نشدن 
وضع زمین زارعان این منطقه اعلام کرد و این قضیه را منشأ اکثر ناآرامی های منطقه دانست 
)ساکما، 293/86587(. سازمان به نفوذی های خود دربین اهالی گنبد مأموریت داده بود 
تا اراضی ملاکانی را که مساحت زمینشان از سه هکتار تا یک صد هکتار بود تقسیم کنند 
و بعداز تقسیم، مالکان جدید را در آن اراضی مستقر کنند. ملاکان از این شرایط ناراضی 
بودند و تنش بر سر تقسیم زمین زیاد بود. بعضی از زمین داران تهدید کرده بودند کسانی 
را که در این اراضی مصادره شده کشت وکار کنند خواهند کُشت و ازآن سو، گروهی نیز 
به تحریک سازمان، زمین های ملاکان بزرگی را که اجازه نمی دادند زمین هایشان تقسیم 
شود، به همراه محصولاتشان به آتش می کشیدند. این رویۀ آتش زدن زمین های مزروعی از 
سمت طرفداران سازمان، قاعدۀ معمول آن روزها شده بود و درمیان این بحران ها مأموران 
حکومت تازه تأسیس انقلابی، مسئول نگه داری زمین ها برای جلوگیری از آتش زدن آن ها 
بودند؛ زیرا براثر تکرار این قضیه و نبود شرایط مناسب برای کشت محصول، مردم منطقه 

با کمبود مواد خوراکی مواجه شده بودند )ساکما، 293/86587(.
می زد،  دامن  روزها  آن  در  گنبد  اجتماعی  وخیم  شرایط  به  که  دیگری  موارد  از 
ناسازگاری گروهی از ترکمن ها با اکراد تبعیدی و سیستانی های مهاجر در ناحیۀ گنبد -البته 
به تحریک چریک های فدایی خلق- بود. این مهاجران که در این وقایع مظلوم واقع شده 
بودند و از حداقل امکانات زندگی نیز بی بهره بودند، غالباً با تحریک چریک ها از زمین های 
خود بیرون رانده و آواره می شدند و حتی در زمان هایی که تقسیم زمین و بازگرداندن 
زمین های غصبی به تراکمه به کندی انجام می شد، ترکمن هایی که به فعالیت های سیاسی 
مخالف با حکومت انقلابی وارد شده بودند، تلاش می کردند به این مهاجران زمینی نرسد؛ 
بنابراین دولت در تلاش بود که این مهاجران سیستانی و کُرد را در زمین های دیگری 
اسکان دهد )ساکما، 293/86587(؛ ولی سازمان این گونه القا می کرد که شیعه مذهب های 
زابلی ابزار حاکمیت برای محدودکردن قدرت سنی مذهب های ترکمن منطقه هستند و 
حکومت برای سرکوب خواسته های ترکمنان، زابلی های مهاجر شیعه را برای مهاجرت به 
این منطقه تشویق کرده است و به ایشان زمین می دهد )حمیدیان، مصاحبه، 15مهر1402(.

با شروع بحران در دشت گرگان و گنبد، »کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن« و 
»ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا« در گنبدکاووس تأسیس شد )نگهدار، مصاحبه، 
15مهر1402(. البته با تشکیل کمیتۀ انقلاب اسلامی در اسفند 57، تعیین تکلیف وضعیت 
مایملک پهلوی ها در منطقه در دستور کار این کمیته و حکومت انقلابی نیز قرار گرفت 

محسن سراج 
انسیه باصری 



153
گنجینۀ اسناد، سال 34، دفتر اول، بهار 1403 شمارۀ پیاپی 133

تا از بزرگ ترشدن بحران به دست چریک ها جلوگیری شود. در اولین اقدام، تأسیسات 
مزرعۀ بزرگ شاه به وسیلۀ گروهی از انقلابیون ترکمن به سرپرستی آیت الله سیدمحمد 
رئیسی و با همکاری روحانیت منطقه تصرف شد )روزنامۀ اطلاعات، 28بهمن1357، 
ش15786، ص2(؛ ولی چریک ها معتقد بودند که نیروهایی که کار مصادرۀ املاک سلطنتی 
و بزرگ مالکان را برعهده دارند در هر شهری باید ازمیان مردم بومی همان شهر انتخاب 
شوند )کریمی، مصاحبه، 4مهر1402( و تبلیغ همین نظر ازجانب سازمان، خود دلیلی 
بر افزایش تنش دربین مردم گنبد بود. ازطرف دیگر، ازآنجاکه قریب 6 دهه از غصب 
زمین ها گذشته بود، نسل مالکان تغییر کرده بود و بسیاری از اسناد مالکیت ازبین رفته بود 
و مرزبندی زمین ها تغییر کرده بود. همین موضوعات مشکلات فراوانی را برای شناسایی 
زمین های غصبی و پس دادن آن ها به صاحبان اصلی شان ایجاد کرده بود. وزارت کشاورزی 
و عمران روستایی به مردم گرگان و گنبد و توابع اطلاع داده بود که دولت موقت جمهوری 
اسلامی با آگاهی از جور و ستم رژیم سابق و تعدی به حقوق شرعی و قانونی مردم آن 
سامان -که از راه تجاوز به زمین ها و واگذاری آن به ایادی رژیم سابق انجام شده است- 
کامل اطلاع دارد، ولی باتوجه به وسعت بالای اراضی غصبی، برای رسیدگی به این امور از 
عموم مردم، روحانیون و ریش سفیدان طلب صبر دارد )روزنامۀ جهش، 10شهریور1358، 
ش11، ص1(. دراین میان امام خمینی مؤکداً سفارش می کرد که زمین های تصرفی رژیم 
پهلوی باید به صاحبان اصلی آن بازگردانده شود و مسئولان خیال نکنند املاکی را که از 
گردن کلفت ها گرفته اند برای خودشان است؛ سند این املاک دست های پینه بسته روستاییان 
است، نه کاغذهای جعلی تدوین شده )هیئت هفت نفری واگذاری زمین- گنبد، 1359، 
ص9(. مهندس بازرگان نخست وزیر وقت و دیگر شخصیت های سیاسی و اجتماعی 
انقلاب اسلامی ایران نیز به نوبۀ خویش از ظلم و اجحافی که بر مردم ترکمن رفته بود 
سخن می گفتند و آیت الله طالقانی نیز با قاطعیت تمام به بررسی وضعیت مردم ترکمن و 
بازگرداندن زمین های غصب شده به مردم مظلوم این خطه تأکید فراوان داشتند )گرگانی، 
1358، ص109(. وزیر کشور »احمد صدر حاج سیدجوادی« نیز بر تقسیم عادلانۀ زمین بین 
مردم گنبد تأکید داشت )روزنامۀ کیهان، 18فروردین1358، شمارۀ 10676، ص4(؛ ولی 
دراین میان بعضی از زمین داران بزرگی که بیش از دویست هکتار از زمین های حاصلخیز 
منطقه را در دست داشتند، با دیدن سیاست دولت موقت در بازپس گیری زمین های غصبی 
این مناطق همکاری کردند و سعی کردند جَو  با عوامل ضدانقلاب در  زمان پهلوی، 
موجود را ملتهب کنند تا دولت نتواند میزان و حدود مالکیت زمین های غصبی را مشخص 
کند )ساکما، 293/158632(. دراین میان سازمان توانست روشن فکران ترکمن را در قالب 
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هواداران سازمان به سمت خود جذب کند و با پیوند »مسئلۀ ارضی« به »مسئلۀ ملی« دامنۀ 
فعالیتش را در گنبد افزایش دهد و جوانان بیشتری را از منطقه به سمت خود سوق دهد 

)کریمی، مصاحبه، 10آبان1402(.
سازمان با درج موضوع زمین های غصبی و خواستۀ بازپس گیری آن ها در اعلامیه های 
خود تلاش می کرد روستاییان را بیشتر تهییج کند و رهبری آنان را به عهده گیرد. بدین منظور 
در روزنامه های خود مرتب بر این موضوع پافشاری می کرد. برای نمونه در شمارۀ 4 
خبرنامۀ سازمان چریک های فدایی خلق ایران که در 17بهمن ماه1357 برای روستاییان 
استان مازندران منتشر شد، مقاله ای با این محتوا وجود داشت که: »روستاییان از بازپرداخت 
بدهی ها به شرکت های تعاونی روستاها خودداری کرده اند. آنان به ماهیت واقعی این 
شرکت ها پی برده اند و به خوبی دریافته اند که چگونه این شرکت ها ازطریق وام ها و بهرۀ 
آن ها، هستی مردم را به تاراج می برند و تقدیم امپریالیست ها و صاحبان سرمایه های مالی 
می کنند. آنان زمین را ازَآنِ خود می دانند و اشَکال نوین بهره کشی مالکانه را در همین 
شرکت ها جست وجو می نمایند« )اعلامیه ها و بیانیه های سازمان چریک های فدایی خلق، 
1357، ص194( و بدین ترتیب سازمان سعی کرد که به قول خودش: »مردم را تهییج کند 
تا با داس های خود سهم خویش را از خرمن انقلاب با توش وتوان هرچه بیشتر به دست 

آورند« )کار، 19اسفند1357، ش1، ص6(.
سازمان درابتدا دفتری به نام »کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن« را تأسیس کرد و 
از ستاد سازمان در تهران نیرو تقاضا کرد و بدین صورت و با کمک عوامل سازمان، »ستاد 
مرکزی شوراهای ترکمن صحرا« دایر شد. تولد کانون فرهنگی و ستاد شوراها، اولین حادثۀ 
تاریخی در تاریخ نوین خلق ترکمن ایران بود؛ که اصلی ترین خواستۀ آن ها بازپس گیری 
زمین های غصبی شان و دریافت خودمختاری بود )حمیدیان، مصاحبه، 8مهر1402(. مسائل 
مربوط به شوراهای روستایی و رسیدگی به حل اختلافات روستاها و نحوۀ کشت و داشت 
ازطریق این ستاد سازمان دهی می شد )حمیدیان، 2012، ص266(. در کنار نام ظاهری 
این تشکل ها، هواداران سازمان های چریک های فدایی خلق با برپایی جلسات مکرر با 
این دو نهاد سمت وسوی حرکت آنان را مشخص می کردند. در این جلسات اهداف 
بلندپروازانه و چشم اندازهای تازه ای برای آیندۀ خلق ترکمن بررسی می شد و هواداران 
سازمان چریک های فدایی خلق هرچه در توان داشتند به کار می بستند تا با مشارکت 
فعال در مصادرۀ زمین ها به سمت مبارزات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده تری 
پیش بروند )حمیدیان، 2012، ص265(. سازمان براساس دکترین مبارزاتی لنینیستی-
استالینیستی خود راه حل نهایی مسئلۀ ارضی در گنبد را در حل مسئلۀ ملی و خودمختاری 
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این منطقه تحت لوای »شورای خلق ترکمن« می دانست و همین راه کار را دربین مردم 
منطقه و جوانان ترکمن تبلیغ می کرد )حمیدیان، مصاحبه، 16مهر1402(. سازمان تلاش 
داشت تا مسئلۀ ارضی دیرپا در ترکمن صحرا و گنبد را به ستم ملی سیستماتیک علیه 
قومیت غیرفارسِ ترکمن مرتبط کند و مسئلۀ زمین و هویت ملی در ترکمن صحرا را دو 
روی یک سکه نشان دهد. احمد مرادی از نیروهای چپ هم به این نکته اشاره دارد و 
می گوید: »دربین ترکمن ها، مسئلۀ زمین علاوه بر امرارمعاش پیوندی ناگسستنی با مفهوم 
سرزمین مادری دارد. تجاوز به زمین ترکمن ها و غصب آن به مثابۀ بیرون راندن آنان از خانه 
و کاشانه و سرزمینشان است. رضاخان با این کار غرور ملی مردم ترکمن را خدشه دار 
کرد. ازاین روست که مسئلۀ زمین و بازپس گیری زمین های غصب شده و پایان بیگاری 
برای بیگانگان درواقع سبب احیاء و زنده شدن دوبارۀ غرور ملی آن ها شد و مسئلۀ زمین 
از محوری ترین شعارهایی بود که توانست ترکمن ها را در سال 57 به حرکت درآورد« 
)مرادی، 1391(. او درادامه به نقش چریک های فدایی خلق در این تحرک اشاره می کند و 
می گوید: »هواداران چریک های فدایی خلق با بازنویسی اعلامیه های سازمان چریک های 
فدایی خلق، فروش کتاب های منسوب به چپ جهانی، ایجاد نمایشگاه های مختلف، 
ترتیب سخنرانی ها، طرح خواست های ملی، اقتصادی و فرهنگی، تشکیل برنامه های ادبی، 
تئاتر و کنسرت و مسائل مربوط به رفع ستم ملی، جوانان را جذب می کردند« )مرادی، 

.)1391
هفته نامۀ »کار« متعلق به چریک های فدایی، زمانی که از تجمع مردم گنبد در اواسط 
بازپس گیری زمین های  ایشان را  اسفندماه 1357 خبر می داد مهم ترین درخواست های 
غصب شده، ایجاد اصلاحات ارضی واقعی و دموکراتیک، جلوگیری از ورود محصولات 
خارجی، تشکیل شوراهای روستایی و صیادی، حمایت از صیادان و قالی بافان و مصادرۀ 
امَوال عمال رژیم سابق در گنبد، اعلام می کرد )کار، 19اسفند1357، ش1،  زمین ها و 
ص6(. سازمان در شمارۀ بعدی کار، از اجتماع مردم با هدف درخواست تشکیل سندیکاها 
خبر داد و از آنان خواست فعالیت ها و درخواست های خود را به تشکیل سندیکا محدود 
نکنند و برای رفع »ستم ملی« که آن را خواستگاه اجحافات و مسئلۀ ارضی در منطقه 

می دانست، اقدام کنند )کار، 24اسفند1357، ش2، ص4(.
نشریۀ کار در 2فروردین1358 ازطرف کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن قطعنامۀ 
رژیم  دوران  در  که  زمین هایی  بود،  ذکر شده  آن  بند 6  در  که  کرد  را درج  راه پیمایی 
سابق از دهقانان غصب شده است باید بدون قیدوشرط بازگردانده شود و ما خواهان 
اصلاحات ارضی دموکراتیک هستیم و در بند 7 آن نیز آمده بود که برای جلوگیری و 
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جبران خانه خرابی کشاورزان اقدامات عاجل درجهت حمایت از محصولات کشاورزی 
به عمل آید )کار، 2فروردین1358، ش3، ص2(.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که در آن زمان ستاد شوراهای ترکمن صحرا به قدرتی 
سیاسی درمقابل حکومت مرکزی تبدیل شده بود )حمیدیان، مصاحبه، 10آبان1402(. ستاد 
خلق ترکمن و ستاد شوراهای دهقانی در ظاهر از هم جدا بودند؛ ولی در باطن باهم یکی 
بودند و گردانندگان هر دویِ آن ها سازمان بود و نوعی تقسیم کار بین آن ها شکل گرفته بود؛ 
به طوری که مسئلۀ ارضی را ستاد شوراها پیگیری می کرد و پیگیری هم زمان مسئلۀ فرهنگی 
و هویت قومی )مسئلۀ ملی( به ستاد خلق ترکمن محول شده بود و این دو در کل یک 
نهاد در قالب دو ستاد بودند که با صحنه گردانی سازمان چریک های فدایی خلق و منطبق 
با دکترین مبارزاتی سازمان از مسئلۀ ارضی به سوی مسئلۀ ملی پلی زده بودند )کریمی، 
مصاحبه، 15مهر1402( و ازطریق ایجاد حکومت خودمختار در منطقه و تجزیه طلبی 
در مسیر بازپس گیری زمین های غصب شده شان پیش می رفتند )ساکما، 293/158632(. 
فرخ نگهدار نیز به هم دلی و هم زبانی بین ستاد خلق ترکمن و سازمان اعتراف می کند و 
تصمیمات شوراها و یا کانون فرهنگی سیاسی در ترکمن صحرا را در راستای سیاست های 
سازمان چریک ها و هم جهت با آن و ذیل آن می داند )نگهدار، مصاحبه، 16مهر1402(؛ که 
البته خود این موضوع و عَلَم شدن بحث های تجزیه طلبانه ذیل مفهوم »مسئلۀ ملی« به بهانۀ 
حل »مسئلۀ ارضی« توسط سازمان، از عوامل اصلی عدم تفاهم شوراها و ستاد خلق ترکمن 

با هیئت های مذاکره کنندۀ دولت در منطقه و راه افتادن دو جنگ گنبد شد.
از عوامل اصلی جنگ اول ترکمن، تأسیس شوراها با هدف بازپس گیری خودسرانۀ 
فعال هوادار سازمان  ترکمن و سیاسیون  دهقانان  توسط  پهلوی  دوران  اراضی غصبی 
چریک های فدایی خلق بود )حمیدیان، مصاحبه، 8مهر1402(؛ که سوءاستفادۀ ستاد خلق 
ترکمن با رهبرانی که همگی عضو سازمان شده بودند، از زمینه های نارضایتی مردم به دلیل 
ظلم های دیرپا در این منطقه در اقتصاد ارضی و غصب زمین ها و املاک مردم در زمان 
به  دامن زدن سازمان  به حکومت های مرکزی، و  مردم  بی اعتمادی  پهلوی و  حکومت 
احساسات قومی مردم و تشدید تضادهای درونی جامعۀ ترکمن را نیز می توان به آن اضافه 
کرد. همۀ این ها زمینۀ درگیری شدید و غائلۀ خون بار گنبد و ترکمن صحرا را در اوایل 

انقلاب فراهم کرد )سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 1357، ص4(.
پس از خاتمۀ جنگ اول گنبد و با ورود هیئت مذاکره از سمت دولت به گنبد، »ستاد 
مرکزی شوراها« جواز فعالیت به دست آورد و در اولین گام، مسائل ارضی و »مصادرۀ 
زمین های زمین داران بزرگ اعم از بومی و غیربومی« را در دستور کار خود قرار داد و 
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در گام بعدی شعار »خودمختاری خلق ترکمن« را کنار گذاشت و شعار ملایم تر »حق 
تعیین سرنوشت برای خلق ترکمن« را جایگزین آن کرد )نادری، 1390، ج2، ص32( و 

بدین طریق آتش بس موفقیت آمیزی تا بهمن 58 به وجود آمد.
اما سازمان که در آن روزها به شدت به دنبال حفظ نفوذ و گسترش قدرت خود در 
منطقه و تقابل با حکومت مرکزی بود، با نزدیک شدن سالگرد حماسۀ سیاهکل -برای 
اظهار وجود- تبلیغات و تلاش های خود را بیشتر کرد )خواجه نژاد، 1399، ص236(. 
سازمان خود را موظف می دید به دنبال منافع هر قشرِ »تحتِ ستم« باشد و به همین دلیل 
دفاع از هر نوع جنبش اعم از جنبش کارگری، دهقانی و ملی را حق خود می دانست 
نابودی سرمایه داران و زمین داران  )کریمی، مصاحبه، 20آبان1402( و خود را خواهان 
معرفی می کرد و معتقد بود که تمامی دردها و رنج های کارگران و زحمتکشان ناشی از 
ستم و بهره کشی از آن هاست و »فدایی« به میان می آید تا کارگران را آگاه کند و پایگاه 
اجتماعی و طبقاتی امپریالیست ها را به مردم بشناساند؛ زیرا بدون مبارزه علیه این پایگاه 
نمی توان به طور واقعی و همه جانبه از سلطۀ آن رها شد و حاکمیت کنونی یعنی جمهوری 
اسلامی از این پایگاه دفاع می کند )کار، 10تیر1364، ش65، ص2(. ازطرف دیگر سازمان، 
هم چنان با درج شعار زمین ازَآنِ کسانی است که بر روی آن کار می کنند و دهقانان برای 
پس گرفتن زمین ها از زمین داران بزرگ، لغو بدهی ها و حذف کلیۀ بازپرداخت ها مبارزات 
خود را گسترش می دهند و شوراها با قدرت بیشتری به مقابله با زمین داران بزرگ و بقایای 
فئودال می پردازند )کار، 10بهمن1358، ش44، ص10(، هم چنان شعار مسئلۀ ارضی را 
در صف نخست اهدافش معرفی می کرد و در پشت آن با دامن زدن به »مسئلۀ ملی« و 
تشویق حرکت های تجزیه طلبانه به دنبال سهم خود از قدرت سیاسی موجود بود )کریمی، 
مصاحبه، 4آبان1402(. بدین ترتیب و با این طرز فکر و با گسترش تحرکات سازمان 
در ترکمن صحرا شروع جنگ دوم در روز 19بهمن1358 اجتناب ناپذیر شد )حمیدیان، 
مصاحبه، 20آبان1402(؛ که البته نتیجۀ آن عقب رانده شدن سازمان از گنبد و شکسته شدن 

موقعیتش در ترکمن صحرا بود.
بعداز جنگ دوم گنبد بود که آیت الله طالقانی با درکی عمیق از سوءاستفادۀ سیاسی 
سازمان چریک های فدایی خلق و ضدانقلاب از مسئلۀ مزمن ارضی در ترکمن صحرا و 
ربط دادن آن به مفاهیمی جعلی چون »مسئلۀ ملی« درجهت ایجاد فضای تجزیه طلبی و 
تشکیل حکومتی خودمختار و مسلماً کمونیستی در بخشی از کشور، در پیامی با تکیه بر 
نبود تفاوت بین ترُک، کُرد، بلوچ، فارس و ترکمن تأکید کرد که نظام جمهوری اسلامی 
نخواهد گذاشت که به بهانۀ تجزیه طلبی، مبارزۀ عادلانۀ مردم ایران را از مسیر حقۀ خود 
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منحرف گردانند و در خطبۀ دوم نمازجمعۀ خود مستقیماً این نکته را برای مردم گنبد شرح 
داد که »درد برادران و فرزندان ترکمن ما اساساً و به طور اعم همان درد همۀ مردم رنج دیده 
و مظلوم سایر نقاط و ایالات کشور بوده و چیزی جز عوارض فقر و محرومیت ناشی 
از حکومت طاغوت نیست و مردم ما در این منطقه به طور اخص از یک مسئلۀ ارضی 
و تقسیم نامتناسب زمین رنج می برند که بایستی به طور عادلانه حل وفصل شود. رژیم 
طاغوتی و در رأس آن دربار به خاطر منافع خود در این ناحیه حتی از آن اصلاحات ارضی 
کذایی ابا کرد؛ لذا از دولت انتظار داریم که اقدام در این مورد را به نحو مقتضی در رأس 

برنامه های خود در این ناحیه قرار دهد« )طالقانی، 1359، صص 19-18(.
این نکته که چریک های فدایی خلق براساس دکترین مبارزاتی چپ در کشورهای 
پیشاسرمایه داری، حل »مسئلۀ ارضی« را در گرو »حل مسئلۀ ملی« و رفع »ستم ملی« 
می دیدند، کلید اصلی فهم کنش ایشان در غائلۀ گنبد است و حتی می توان این نکته را در 
نقدهای درونی منطبق با دکترین مبارزاتی چپ بین الملل، از سمت کیانوری و حزب توده 
از عملکرد ایشان در غائلۀ گنبد دید. آنجا که می گویند: »وقتی از خودمختاری فرهنگی و 
اداری خلق ترکمن برای آزادشدن از یوغ تسلط فئودالی و پایان دادن به مناسبات فئودالی 
و رهاشدن از ستم سرمایه داری وابسته صحبت می شود، دیگر شیوۀ مبارزاتی مسلحانۀ 
چریک های فدایی خلق در آنجا معنا ندارد؛ و بدون استفاده از اسلحه نیز می توان احقاق 

حق خلق ترکمن را داشت« )کیانوری، 1358، ص356(.

5. نتیجه گیری
غصب گسترده و مداوم املاک مردم در گرگان و دشت و ترکمن صحرا در تمام دوران 
حکومت پهلوی و ظلم و اجحافی که به دهقانان منطقه در زمین های سلطنتی و بزرگ مالکان 
وارد می شد و بیگاری ای که از ایشان کشیده می شد باعث ایجاد نارضایتی های گسترده 
و ریشه دار و عدم اطمینان به حکومت های مرکزی در این مناطق شده بود. ازسویِ دیگر 
حضور گستردۀ افراد غیربومی و وابسته به دستگاه حاکمیت پهلوی در غصب زمین های 
زراعی مردم و ظلم و اجحاف گسترده به دهقانان )کشاورزان خرده مالک( و دیگر نیروهای 
کار مستقیم اقتصاد ارضی این منطقه )مثل اکَّار )کشاورزان بدون زمین(، خوش نشین ها 
و ...( تحقیر قومی را نیز به اذهان مردم بومی این منطقه متبادر کرده بود. این عواملِ 
زمینه ای، فضا را برای فعالیت گروه ها و احزاب کمونیستی ایران در این منطقه فراهم کرده 
بود. گروه ها و احزابی که براساس دکترین مبارزاتی مارکسیستی-لنینیستی در کشورهای 
پیشاسرمایه داری، نقطۀ آغازین جنبش های کمونیستی در این گونه کشورها را مسئلۀ ارضی 
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می دانستند و شعارها و تبلیغاتشان مبنی بر پس گرفتن زمین های غصب شدۀ مردم منطقه و 
پایان دادن بر ستمی بود که بر ایشان روا می شد، نفوذی فوق العاده و دیرپا در این مناطق 
به دست آورده بودند. نفوذ و تأثیری که با سقوط حاکمیت پهلوی و ایجاد دوران فترت 
تا استیلای حکومت انقلابی بر کشور باعث شد که سازمان چریک های فدایی خلق از 
میراث اسلاف کمونیست خویش هم چون حزب کمونیست ایران و حزب توده در منطقه 
استفاده کند و درجهت اهداف سیاسی خویش، حل »مسئلۀ ارضی« در این منطقه را به حل 
»مسئلۀ ملی« پیوند دهد و از مطالبات اقتصادی، غائله ای با رنگ وبوی تجزیه طلبی ایجاد 

کند؛ غائله ای که به دو جنگ خونین گنبد منتهی شد.
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